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 به نام خدا

 

 "آن آشنا"از مجموعه نگاشته های 

 فرمانروایِ هستی 

 )گفتگوهایی دربارۀ جهان بینی توحیدی( 

 

 فرمانروایِ هستی 

 بِنْما به ما که      هستی   

 آنگه بگو          که هستی؟     

   

 شت ( طوطیِ ز22ِ)

 

 : پرسیدم

 چیست؟ راستین  خوشبختیِ -

 فرمود:  

  یِویژگی ها و سپس     کنیم  تعریفبه درستی  را  خوشبختی    باید  ابتدا  ،خوشبختیِ راستینبرایِ شناختنِ    -

 . بیافزاییم به آنرا  خوشبختی نوعِ راستینِ 

 ادامه داد:  

  ؛کنید سؤال  که نبود   نیازالبته  -

 .  بشناسید خوشبختی راستین را می توانید خودتان هم  ،ه شد گفت   در گفتگویِ قبلی مانآن چه که   مبنایِ بر 
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  مرور و بررسی   تانهنآن ها را در ذِ  دیگر  صورتینگاه کنید و یا به    دیگر   ه ایزاویبه آن مطالب از    استکافی  

 . نمایید 

 گفتم:  

 حق با شماست.   -

  مان آموزگار  ،نمی آوردیماز یک مسئلۀ ریاضی سر در  ما دانش آموزان در دورۀ ابتدایی وقتی به خاطر دارم که  

  ن ماخودِآن وقت  و    ی به ما می دادزاویۀ نگاهِ دیگربه قولِ شما،    ،و  بازگو می کردساده تر  مسئلۀ را به صورتی    آن

 .  کنیمحل را پیدا   راهِ ، به آسانی،می توانستیم

   از زبانِ شما بشنوم.مطالب پیش گفته را   مرور و بررسیِ   ترجیح می دهمبه همین دلیل،   هم، اکنون

 پرسیدم:  و 

   درست بود؟ ارائه کردم  من از خوشبختیی که تعریفدرگفتگویِ قبلی مان، آیا   -

 آن شروع کنیم؟ مبنایِ بر را   امروزمانگفتگویِ آیا می توانیم 

 فرمود:  

  مسیرِ امتدادِ  در  کافی است راه را    ،کنیم که از کجا شروع  نیست  چندان مهم    گاهی  ،جستجو و بررسی  امرِدر    -

  خواهیم رسید. دقصَمَبه  ، دیر یا زود ، تردید   یبطی کنیم.  پیگیرانهو  ،صادقانه، درست

را نقطۀ شروعِ خود قرار    ناپایدار بسیار    ه ای پدید   حتی   ، پایدار  حقایقِ  در جستجو به دنبالِ   کسی   مثلاً اگر 

این کار را  در طولِ مسیرِ جستجو،    ،فدا کند و   پایدارترآن را در راهِ رسیدن به یک پدیدۀ    ،صادقانهولی    دهد،

 خواهد رسید. ( "او")  پایدارِ راستیندر نهایت به   ،ادامه دهد  اًمستمر

 :  افزود

گرچه    ؛کنمشما از خوشبختی شروع می    تعریفِ همان  گفته هایم را از    ، بدونِ نگرانی،من  ،به همین علت  -

 دانم.  می  آن را کامل و بی عیب ن
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 بر این اساس 

   می پذیرم که  

هایش، و همچنین شکوفا شدن   خوشبختی برایِ هرکس یعنی برآورده شدنِ نیازهایش، رسیدن به خواسته

 قابلیت هایش.  

 می پذیرم که  

آورها  خواسته    ها نیاز   می  پدید  خواسته  نرا  و  مبدل  د  آرزو  به  است  دشوار  ها  آن  به  دسترسی  که   هایی 

 می شوند. 

 می پذیرم که  

 هرکس خوشبختی را در دستیابی به چیزی می بیند که آرزویِ اوست.  

   ماتدَقَم   از این  و

 یرم که  گمی  نتیجه 

  ،یِ خود تبدیل نماید آرزوو    خواستهرا شناسایی کند و آن را به    (راستین  نیازِیک  )  نیازی حقیقیاگر کسی  

 دست یافته است.   راستین   خوشبختیِخوشبخت شده است و به  به راستی   به آن  رسیدن  هنگامِبه 

 پس 

 حقیقی  خوشبختی راستین یعنی دست یافتن به آرزویِ

 

 **** 

 

 :  ادامه داد 

 توجه داشت که  باید در رابطه با نیازها  -
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   ،اولاً

  .همۀ نیازها حقیقی نیستند 

کاذب  یعنی   یا  اهمیت  بی  نیازهایِ  است  دیگران(  ممکن  یا  و  شما  ؛ وند ش ایجاد  ما  ش در  )توسط خودتان    و 

  د نداشته باشی ،یا نیاز چندانی، که حقیقتاً به آن ها نیاز  و یا آرزو کنید  د چیزهایی را بخواهی

 و   

و    نباشید آن ها  یا آرزومندِ  خواستار و لذا  د ما نیاز یا نیازهایِ حقیقی خود را نشناسیشممکن است  ،ثانیاً

   سید.رِبه خوشبختیِ راستین نَهیچگاه در نهایت 

 افزود:  

به    و  ،ماش آرزوی  ،  باشد   نیازی کاذبماست  ش اگر نیازی که مبنایِ خواسته و یا آرزوی  که    ناگفته پیداست  -

 د بود. نخواه دروغینهم ما ش خوشبختی  دنبالِ آن،

 

 پرسیدم: 

  ، راستین  یِخوشبخترسیدن به  برایِ  آیا  را هم در بر می گرفت.    قابلیت ها  شدنِشکوفا  ،خوشبختی  ولی  -

 علیت پیدا کنند؟ باید شکوفا شوند و فِ امهمۀ قابلیت هایِ 

 فرمود:  

رسیدنِ شما به    راه   دِسَو    باشند   ویرانگرو    منفی قابلیت ها ممکن است    ، برخیدر این راه چون که        خیر،  -

 خوشبختیِ راستین شوند. 

 

 **** 
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 :  سؤال کردم

 چیست؟  حقیقینیازِ -

  از من پرسید:متقابلاً  ،در پاسخ

   ؟کسی که خوشبخت نیست چه نام دارد  -

 نرسیدن به خواسته ها چه نامیده می شود؟    ،اگر خوشبختی فقط رسیدن به خواسته ها باشد به بیانِ دیگر، 

  گفتم:  

   . محرومیت -

     .قابلیت ها شکفته ماندنِامحرومیت یعنی نرسیدن به نیاز ها، خواسته ها، و آرزوها و ن

 فرمود:  

کسی است  محروم  یتی ندارد، و  محرومکسی است که  خوشبخت    ؛اند هم  معکوسِ  پس خوشبخت و محروم    -

 ی نرسیده است.خوشبختکه به 

نقطۀ    نیز  و بالاترین نوع خوشبختی )خوشبختیِ راستین(  تمحرومیت نقطۀ مقابلِ خوشبختی اس   یعنی

 مقابلِ بالاترین نوعِ محرومیت است.

 رد. خواهیم ب  ی پِ حقیقی ترین نیاز و خواسته و آرزوبه  ، را شناسایی کنیم بزرگترین محرومیتپس اگر 

 افزود:  

، محرومیت  بالاترین نوعِ محرومیتدارند و در این سلسله مراتب،    سلسله مراتب دیدیم که محرومیت ها    -

 است.   "او"و به اولیایِ  " او"و ندانستنِ راهِ نزدیک شدن به  " او"از شناختِ 

 پس 

و به    " او"نزدیک شدن به  و دانستنِ راهِ    " او"حقیقی ترین نیاز، و بالاترین خواسته و آرزو، شناختِ  

 است.  "او"اولیایِ 
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  راستایِ   در   حقیقتاً و آرزوهایشان    را نمی شناسند و لذا خواسته ها   حقیقی   بسیاری کسان این نیازِ  ، متأسفانه

 .   نیست شان راستین سعادتِ

 

 **** 

 

 گفتم:  

نوع خوشبختی    اینولی  است.    "او "به پیشگاهِ    رسیدن  ،فکر می کردم که خوشبختی راستینتا به حال  من    -

 . رسیدن ورفتن  است نه  شناختنو    دانستن  شما می گویید از جنسِ که 

 فرمود:  

 . ستدر آن باره ا او  علمِ یعنی بر اساسِ  ، از آن مقوله او شناختِبر اساسِ  ،در هر زمینه  ،هرکس عملِ    -

و    واحدند امری    "او"علم و اراده و عملِ  است؛ آن جا که    سماء و صفات الهی اَ   مِعالَاوجِ ساحتِ حقایق،  

 .ناممکن استاز یکدیگر تفکیکِ آن ها، و حتی تصورِ جداییِ آن ها،  

علم و   ،این جا همو  ند،از مقولۀ حقایق انیز  "او"و به اولیایِ  "او"و دانستنِ راهِ نزدیک شدن به  "او"شناختِ 

 ه خورده اند  رِعمل به هم گِ 

 پس 

       .یقیناً به عمل می انجامد  ، یقینی است علمِاز نوعِ   که ، شناختِ حقایق

  ؛ وا می دارد  به سویِ آن   رفتنشخص را به    شناختِ یک پدیدۀ حقیقی در ساحتِ حقایق،  به زبانِ دیگر،  

 . دشانَمی کِاو را به عمل   حقیقیدانشِاین  ، می داندکسی که حقیقتی را و

 افزود:  

   ،واقعیاتولی در وادیِ   -
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 . نمی شود شناختِ واقعیت ها الزاماً به عمل منجر

   د. نَک د ولی به آن عمل نَدانَرا بِ واقعیتیشخص ممکن است  این جا 

 گفتم:  

عالَم   ،بله   - این  ها    ،در  چیز  خیلی  افراد  ها  را  خیلی  این  کنند.  نمی  عمل  ها  آن  به  ولی  دانند   می 

 شان به کسی نمی رسد.یرِرند. خِمَبی ثَ انِ. درختاند  مانِ بی عملعالِ

 فرمود:  

   .د نییدر سایۀ آن بنش د ما می توانیش دارد و  ای سایهدستِ کَم هم بی ثمر  درختِ .نیستهم این طور  -

  هم   ین کارشانهم  ،کنند   تکرارصرفاً  دانسته های خود را برای دیگران    بی عمل  این عالمانِ حتی اگر    ، در ثانی

 .  ل می کنندقِ نتَمُ دیگران کسان به برخی را از  مهمی چون گفته های  ؛باشد  مفید بسیار می تواند 

 گفتم:  

 ها ست.  طوطی این که کارِ -

 فرمود:  

 ند. نَمی ک  بازگورا   اسرارِ مهمی ، ند رَبَند و یا نصیبی بِدانَبِخود بی آن که  ،گاهی اوقات  ،طوطیان هم -

بی نصیب  ولی خودشان    د نرَبَبالا بِ  آسمان افراد را تا    خیبر  ،  حقایق تکرارِبا    ،هم  عالمانِ بی عملممکن است  

 د.نْمانَباقی بِ زمیندر 

 

 به من نگاه کرد.   ،با لبخندی معنا دار ،آن آشنا

 است. من افرادی چون رویِ سخنش با  احساس کردم

 

 **** 

https://yektaparasti.ir/
https://yektaparasti.ir/posts/show/59/


 /https://yektaparasti.ir نشانی تارنما 
 /https://yektaparasti.ir/posts/show/59 نشانی این نوشته 

 

 

 پنجرۀ اتاقم نشست.   پشتِپرواز کنان آمد و  پرنده ای

 نبود.    کوچه مان همیشگیِ هایِ گنجشگ  از

 عجب !  

   ! بود طوطییک 

   !جا چه می کرد؟  این

 دقت نگاهش کردم.      جلو رفتم و با

بسیار    طوطی آن  من،    عکسِ بر  ، اما  ، مداریبه هم شباهت  در تکرارِکلمات    یِ ما هر دو  احساس می کردم که گرچه  

 کند.   پرواز د و می توانستو ب قشنگ

 د. ندَیوَپِبِپرندگان  به دیگر ،نیلگون آسمانِپهنۀ در  ،تاآن طوطیِ زیبا پرید و رفت  چند لحظه بعد، 

 نگاه کنم.   شان معِ جَسرم را ب لَند می کردم تا بتوانم به  ،ختیبه سَ ،باید 

 شد.  م غَدلم مالامال از  

 : و زیرِ لب گفتم  به یاد آوردم را  خودیِ   ر ادعاپُگذشتۀ 

 آسمان اند؟         زیبا پرندگانِ سبکبالِ  گونهچه   آنان

 .  اتاقحبوس در  بی تحرکِ مَ  شتِزِرافِ حَ طوطیِ  کْ چه بوده ام؟     تَ من پس

 

 **** 

 

 ادامه دارد ....... 
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